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براِیبچهها

بچهها،سلام.دلممیخواِهداِینپیشگفتارراِهممثلخودکتاببه

زبانیصمیمیوخودمانیبراِیتانبنویسم.پسبزنیدبرویم.

مــنتاحالااِنداِزۀموهایسرمکتابومطلبخواِندهٔاِموترجمه

کــردهٔاِم.اِلبتــهاِیــنراِبگویمکهخــیلیهممــونــداِرم،ولیبههرحال

خــیلیچیِزخواِنــدهٔاِمدیگــر.یکیاِزجالبترینهایشــانهــمیِنکتــابی

بودهٔکهاِلاندســتشماست.داِســتانشبراِیمنکهسیویکسالم

اِستآنقدرجذاِببودکهنتواِنستمقبلاِزشروعترجمهتاتهشراِ

نخواِنم.چندصفحۀاِولشراِکهخواِندم،خیلیمشــتاقشــدمببینم

آخرشچیمیشــود.براِیهمیِنهمتاتهشراِیکبــارهٔخواِندم.واِقعاً

کهخیلیجذاِببود.

اِماغیِراِزسرگرمکنندهٔبودن،اِینکتابچیِزهایزیادیهمبهتان

یــادمیدهد؛چیِزهاییکههمبهدرداِلانتانمیخورد،همبهدردبعد

کــهبزرگترشــدید.یادتــانمیدهدچطــوراِزهمیِنحــالایواِشیواِش

و بکنیــد کارهــایی چــه کســبوکار تــوی بینداِزیــد، راِهٔ کســبوکار

مشکلاتتانراِچطورحلکنید.
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دوازده هفته تا آبی نفتی

پساِگردوســتداِریدآدمموفقیبشویدوکسبوکارخودتانراِ

اِداِرهٔکنید،بجنبید.سریعبرویداِداِمۀکتابراِبخواِنیدکه»چانس«

و»اِدَی«منتظرتاناِند.مطمئنمدوســتهایخوبیبراِیتانمیشــوند.

راِستی،اِمیدواِرماِزترجمۀمنهمخوشتانبیاید.

هنوزکهاِینجایید!برویددیگر.

براِیبزرگترها

درســتاِستکهاِستیونسیِرفاساِینکتابراِدراِصلبراِیبچهها

نوشته،ولیاِگرنظرمنراِبخواِهید،میگویمخواِندنشبراِیبزرگترها

هــملازماِســت.منظــورماِزبزرگترهاهمپــدرومادرهاییاِســتکه

بچهمدرسهاِیداِرند،همبزرگســالاندیگریکهبااِینبچههاسروکار

داِرند؛مثلمعلمانومشاوراِنمداِرس.

اِگــرکتــابراِباتوجهخــاصبهرفتارپــدرومادرچانسواِدیســن

وســایربزرگســالانیبخواِنیدکهبااِیندوبچــهروبهرومیشــونددربارۀ

شــیوۀرفتاربابچههامطالبجالبیدســتگیِرتانمیشــود.میبینیدکه

چطورمیتواِنیدهمبهبچههاعشقومحبتوتوجهبدهیدوهمدرس

کســبوکاروزندگی،اِینکههمدررفتارباآنهاملایمتبهخرجدهید

وهمگاهیکمیسختبگیِریدتاشخصیتبچهمحکمشکلبگیِرد.

خوباِســتاِینکتابوســایرکتابهــایمجموعــۀکیدونچرراِ

هــمپدرومادرهابخواِنندوهممعلمانومشــاوراِنتــاببینندچطور

میشــودبازبــانیســادهٔودرعیِنحالکاربــردی،بچههــاراِبهتدریجبا

دنیایپرپیچوخمکسبوکارآشناکرد.

باآرزویفرداِییروشنتربراِیبچههایسرزمینم.
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کتــابحــاضراِثــریداِســتانیاِســت.شــخصیتها،مکانهــاو

رویداِدهاساختهوپرداِختۀتخیلنویسندهٔاِندوهرگونهشباهت

بااِشخاص،مکانهاوحواِدثواِقعیکاملاًتصادفیاِست.

هــدفاِینکتابترغیب بچه ها به کارآفرین  شــدناِســت.

باوجــوداِین،قصدنویســندهٔاِیننبودهٔکهمطالبگفتهشــدهٔ

درکتــابجــایتوصیههــایحســابداِراِن،برنامهریــزاِنمــالیو

کارشناســانحقــوقیراِبــگیِرد.اِزاِیــنرو،خواِننــدهٔبایــدپیشاِز

راِهٔاِنداِزیکسبوکاریجدید،بااِفراِدحرفهاِیمشورتکند.
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هرکــسبهتــانگفتبچههــانمیتواِننــدکســبوکارراِهٔبینداِزند،به

حرفشگوشندهید.اِتفاقاً،بچههاخیلیخوبهممیتواِنند.میداِنم

کهمیگویم،آخرخــودمیکیاِشراِراِهٔاِنداِختم.بعضیوقتهاآدمها

اِزمــنمیپرســندشرکتکیدونِچِر1چطــورراِهٔاِفتادواِســمشاِزکجا

آمــدهٔ.خب،براِیتانمیگویم.قضیهاِزتابســتانقبلاِزکلاسششــم

شروعشــد.تنهاچیِزیکهاِزتابستانآنسالیادممیآید،اِیناِست

کههواِخیلیگرمبود؛آنقدرگرمکهخیالمیکردماِلاناِستذوب

بشــوم.هواِیگــرموخواِهرماِدَیسِــنکلافــهاِمکردهٔبودند.میشــود

گفتآنسالتابستاندیگرواِقعاًجوشآوردهٔبودم.

یــکروزپدرمگفــتبهــمدهٔدلارمیدهدتااِســتخرراِتــمیِزکنم.

معاملــۀبدینبود.بایدتــوریبرگگیِرراِبرمیداِشــتموهمــۀبرگهاو

حشرهٔهــایمــردهٔاِیراِبیِرونمیکشــیدمکــهتــویآباِفتــادهٔبودنــد.

حدوددوساعتطولمیکشیدتاآبراِتمیِزکنم.حسابکردمدیدم

داِرمتقریباًساعتیپنجدلاردرمیآورم.براِیبچۀدهٔسالهبدکنبود.

KidVenture:اِســماِینشــرکتدوبخشداِرد:کید)Kid(،یعنــیبچه،وونِچِر .1

)Venture(،کــهآدمبزرگهــابهــشمیگوینــدکســبوکارخطرپذیــر.کســبوکار

خطرپذیریعنیکسبوکارینو،بهقولبچههایکجورماجراِجویی.پسکیدونچر

یعنیکسبوکارخطرپذیربچهها.
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دوازده هفته تا آبی نفتی

فکرمیکردمفقطّهمیِنیکبارقراِراِستاِینکارراِبکنم،ولیهفتۀ

بعدشپدرمپرسیددلممیخواِهددوبارهٔاِستخرراِتمیِزکنمیانه.

گفتــم:»اِماآخراِیــنکارراِکهقــبلاًکردهٔاِم.«گفــتخودتبرو

ببیِن.باورمنمیشد.اِستخردوبارهٔپراِزبرگوحشرۀمردهٔشدهٔبود.

مــنهمۀپولیراِکههفتۀپیش،اِزتمیِزکردناِســتخردرآوردهٔبودم،

خــرجیــکتیِرکمانســنگی،دوتاکتــابداِســتانمصورویکبســتنی

قیفیکردهٔبودم.پسچونپوللازمداِشتم،قبولکردم.

بعــدشبــهخــودمآمــدمودیــدمداِرمهــرهفتــهاِســتخرراِتمیِز

میکنــموهــردفعههــمراِحــتدهٔدلارگیِرممیآید.چنــدهفتهکه

گذشــت،فهمیــدممیتواِنــمپولهایــمراِجمعکنــموآندوچرخهاِی

راِبخرمکهیکبارتویفروشــگاهٔبزرگلواِزمورزشیخیابانویلسِْــن

دیــدهٔبودم.دوچرخــۀمعرکــهاِیبود.بهبرچســبمشــخصاتشنگاهٔ

کردمودیدمرویشنوشتهرنگدوچرخهآبینفتیاِست.نمیداِنستم

آبینفتییــعنیچی،ولیآدمباشنیدنشحسخطرمیکردوترسبرش

میداِشــت،اِزهمینشهمخوشــممیآمد.اِزپدرمپرسیدممیتواِنیم

اِیندوچرخهراِبخریمیانه.اِوهمگفتببینیمچهمیشود.

وقتیآدمبزرگهــااِینراِمیگویند،منظورشــاناِیناِســتکه:نه،

ولیمیخواِهماِینخبربدراِیواِشیواِشبهتبدهم.

قیمتآندوچرخه،هماندوچرخهاِیکهاِسمشهمهیجاناِنگیِز

بــود،۲۲5دلاربــود.اِیــنپــولخــیلیبیــشتراِزآناِســتکــهبچــهاِی

دهٔســالهحتیبتواِنــداِمیدواِرباشــدبهدســتبیــاوردش.اِلبته،مگر

اِینکهاِینبچۀدهٔســالۀبیپولشــغلیداِشــتهباشــد؛یعنیهمانچیِزی

کهظاهراًِمنهمانموقعهمداِشتم.

درســتبعــداِزاِینکهبــاردومهماِســتخرراِتــمیِزکــردموپدرم
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تأمین کنندۀ خیلی خیلی رسمی
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تــویحیــاطپــشتیخانهمــانبــودموداِشــتمبــاتــوپفوتبــالتمرین

شــوتزنیمیکــردم.میخواِســتمبعــداِزســختیهایآنروزصبحکه

همــهاِشبراِیپیــداِکردنمــشتریجدیــددرِخانههایمــردمراِزدهٔ

بــودم،یکخــردهٔخســتگیدرکنــم.حــسخــوبیداِشــتکــهتــوپراِ

محکــمشــوتکنیوببــینیزوزهٔکشــانبــهتــوردرواِزهٔمیچســبد.به

درواِزۀکوچــکدربوداِغــانیشــوتمیزدمکهفکرکنــمهدیۀتولد

ششســالگیاِمبــود.راِستیکــهخــیلیاِزآنزمــانمیگــذرد.آنموقــع

درواِزهٔبهنظرمبزرگمیآمد،ولیهرچیبزرگترشدم،بهنظرمکوچک

وکوچکتــرشــد.کوچکشــدندرواِزهٔاِتفاقخــیلیخوبیبــود،چون

اِینطوریمیتواِنستمدقتمراِاِمتحانکنم،یعنیاِزفاصلههایدورتر

وزاِویههایعجیبوغریبشــوتبزنــموببینممیتواِنمتوپراِبزنم

تویاِیندرواِزۀکوچکیانه.

کارمنسبتــاًخــوببــود.میشــودگفتتــوپراِحــدود۶0یا%۷0

اِوقاتمیزدمتویدرواِزهٔ.براِیهمیِنهمبهفکراِفتادمکهحساب

کنــمببینــمموقــعپیــداِکــردنمــشتریکارمچطــوربــودهٔاِســت.با

اِینکــهلــریقبولکردهٔبوداِســتخرشراِتمیِزکنم،هنــوزهمبهخاطر

اِتفاقهاییکهاِفتادهٔبودکلافهبودم.راِحتمیتواِنمبگویمدرِپنجاهٔ

خانهیاحتیبیشترراِزدهٔبودم.بهشفکرکردمودیدمیکاِزپنجاهٔ
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میشوددودرصد!اِنگاراِزهرصدتاشوتیکهمیزدم،فقطّدوتایش

میرفتتویدرواِزهٔ.کیدلشمیخواِهداِینطوریبازیکند؟منکه

دلمنمیخواِست.

و نکــردهٔ بــاز راِ در اِتفــاقی کاملاً لــری کــه معلــوم کجــا اِز تــازهٔ،

بهــمجــواِبمثبــتنــداِدهٔباشــد؟اِصلاًمعلــومنمیشــود.چــونیک

نفــرخواِســتهبــوداِزخدمــاتاِســتخرتــمیِزکردنــماِســتفادهٔکنــد،

نمیتواِنســتمفــرضکنمهــردفعهیکمــشتریجدیدپیداِمیشــود.

اِیــنتعداِدمشتریبراِینمونهخیلیخیلیکمبود.حالااِگرســهچهار

نفــرجواِبمثبــتداِدهٔبودند،یکحرفی؛آنوقتشــایدمیتواِنســتم

فرضکنمکههردفعهتقریبــاًهمیِنقدراِحتمالداِردمشتریجدید

گیِربیــاورم.اِمایــکجواِبمثبتممکنبودکاملاًاِتفاقیباشــد.من

اِگــربعداِزظهرهــاتوپفوتبالراِصدبارشــوتمیکــردم،یکروز۶0

تایشراِگلمیکردموروزبعد۷0تایشراِ.میشــدبااِطمینانگفت

تقریبــاًهمیِنتعداِداِزشــوتهایمراِگلمیکنم.اِگراِینکارراِچهار

باردیگــرتکراِرمیکردم،۶1،۷۲،۶۴و۶۷تــاگلمیزدم.میداِنمکه

میگویــم،چونهفتۀبعدشنوشــتمکــههربارتویحیــاطپشتیمان

تمرینشــوتزنیمیکنم،چندتاگلمیزنم.پسبااِطمینانمیشــود

قبولکردمیانگیِنموفقیتمتویگلزنی۶۶%یاهمیِنحدودهابود.

اِمــابعــداِزاِینکــهفقــطّیــکبــاربیِرونرفتــموچهــارســاعتدرِ

خانههایمردمراِزدمودنبالمشتریگشتم،اِصلاًمیتواِنستمفرض

کنمموفقیتم۲%اِست؟نه.اِگراِینکارراِفرداِیشهمتکراِرمیکردم

ولیهیچکسجواِبمراِنمیداِد،تویبهترینحالتمیفهمیدممقداِر

موفقیتــم1%اِســتوتــویبدتریــنحالــت،بهــمثابــتمیشــدلــری

اِستثناءبودهٔ؛نتیجهاِیاِتفاقیکهنمیتواِنیاِزتکراِرشمطمئنباشی.
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کُپهاِیبرگآنگوشــۀگوشــۀاِســتخررویهمجمعشدهٔبودوشبیه

هلالمــاهٔبــود.دســتکماِگــرچشــمهایتراِتنــگِتنــگمیکردیو

تخیلــتراِهــمبــهکارمیگرفتی،شــکلهلالمــاهٔدیدهٔمیشــد.اِلبته

بیشترشبیهیکمشــتبرگخیسبود،ولیمندوستداِشتمخیال

کنمشــکلوطرحمیبینم،نهیکمشــتآتوآشــغالکــههمیِنطور

اِتفاقیکنارهمجمعشدهٔوتویاِستخرشناوراِست.اِینطوریوقت

زودتــرمیگذشــت.آنجاراِباش؛ســتارۀدریــایی.یکجورهاییشبیهش

اِســت.آنجاهمیکتیِرمیبینم؛تقریباًشــکلتیِراِست.آنهمتابلوی

اِیستاِست.

مــاهٔوســتارۀدریــاییوتیِروتابلویاِیســتویکمشــتچیِزدیگر

راِکــهاِزبقیهجداِاِفتادهٔبودنــد،باتوریبرگگیِربــزرگیاِزآببیِرون

کشیدمواِنداِختمشانتویسطل.بعدشبرگگیِرکوچکتریبرداِشتم

تــاحشرهٔهایمــردهٔاِیراِدربیاورمکهرویآببــالاوپاییِنمیرفتند.

اِزاِینیکیبرگگیِریکدستیهممیتواِنستماِستفادهٔکنم؛مثلبرگگیِرِ

بزرگنبودکهمجبوربودمدودستیبلندشکنموتکانشبدهم.

خوشممیآمداِداِیاِینراِدربیاورمکهمثلاًبرگهازندهٔاِندوشنا

میکنندوســعیمیکننداِزمندورشــوند.منبرگگیِرراِسمتشــان

میبــردموآنهــامیگفتند:نــه،لطفاًاِیــنکارراِنکن،مــنراِدرنیاور.
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دســتمراِدراِزکــردمتایکجفــتزنبــورراِاِزآببگیِرم.تندترشــنا

کــن!نمیتواِنــم،دیگــرنمیتواِنمتندتراِزاِینشــناکنــم.دیگرخیلی

دیــرشــدهٔ.مچمراِسریــعحرکتداِدموگرفتمشــان.دیــدمکهچیِز

دیگریتویآبدرخشید.خیالنکنمیتواِنیاِزدستمدربرویآقای

ســنجاقک.دیدمــت.بعدشتــویذهنمیکجــورمســخرهٔاِیصداِی

نــه!خداِخــداِمیکــردممــن حــرفزدنســنجاقکراِدرآوردم.واِی

راِنبــینی.یکبــارهٔخیِزبرداِشــتموبــرگگیِرراِسریعبــردمتویآبو

سنجاقکراِبیِرونکشیدمواِنداِختمشتویسطل.

بعــداِزاِینکــهکلبرگهاوحشرهٔهاراِاِزآببیِرونکشــیدم،همۀ

درپوشهــایفاضلابراِبرداِشــتموکثیفیهایشــانراِبادســتپاک

کــردم.وقتیکارمکاملاًتمامشــد،بیشتراِزدوســومســطلپرشــدهٔ

بود.کارمداِشــتبهترمیشــد.ســاعتمراِنــگاهٔکردم؛یکســاعتو

چهلوپنجدقیقهطولکشیدهٔبود.بدکنبود.تابستانکهتازهٔشروع

شــدهٔبود،بیشتراِزدوســاعتطولمیکشــیداِســتخرراِتــمیِزکنم.

بعضیوقتهاهم،اِگروســطشاِستراِحتمیکردم،دوساعتونیم

میشــد.ولیحالادیگروســطّکاراِستراِحتنمیکردم.هدفماِینبود

کــهببینممیتواِنماِســتخرراِتوییکســاعتونیمتــمیِزکنمیانه.

شایدتاآخرتابستانبهاِینهدفمیرسیدم.

زبالــۀ ســطل تــوی راِ آتوآشــغالها ســطل شــد، تمــام کــه کارم

بزرگمــانخالیکردموبرگگیِرهاراِگذاِشــتمسرجایشــان.راِهٔاِفتادم

طــرفآشپزخانهتایکخردهٔاِزآنشربتهــایخنکیبخورمکهمادرم

درســتکــردهٔبود.اِدیپشــتمیِزنشســتهبــودونقاشیمیکشــید.

همیشــهداِشتنقاشیمیکشید؛اِســبکوتولهوتولهسگوخرسو

بچهخرگوشواِزاِینجورچیِزهاویکعالمچیِزهایصورتیواِرغواِنیو
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تصمیمگرفتماِداِمهبدهم.فقطّیکمقداِروقتلازمداِشتمتابهش

فکرکنــموبهتربفهممباخودمچندچنــدم.فهمیدمآنقدرزحمت

کشــیدهٔاِمکهحالادیگرنبایدبگذاِرماِیــنموضوعکهمجبورمبراِی

خودملواِزمبخرمجلویمراِبگیِرد.

اِیــنراِهمفهمیدمکهچونتاحــالافقطّهفتاددلاردرآوردهٔاِم،

اِینحــدوداًِهجدهٔدلاریکهبایــدخرجبرگگیِروســطلبکنمخیلی

زیــادبــهنظــرمیآیــد.اِنــگار1۸دلارتکــۀخــیلیگنــدهٔاِیاِز۷0دلار

اِســت.دلیلــشاِیناِســتکــه1۸دلار۲5.۷%اِز۷0دلاراِســت.اِما

بعــدشیــکچیِزدیگــرهــمفهمیــدم.اِحتمــالاًفقــطّهمیِنیــکبار

لازممیشــدبــراِیبــرگگیِروســطلهزینــهکنــم.پــسهــرچیزمــان

میگذشتوهرچیاِستخرهایبیشتریتمیِزمیکردموپولبیشتری

درمیآوردم،هزینههایــمهمیِنطورتکــۀکوچکوکوچکتریاِزکل

درآمدممیشد.

اِگرفقطّچندروزدیگرصبرمیکردم،نوبتتمیِزکردناِستخربابا

میشــدو۲0دلاراِزشمیگرفتم.آنوقتکلدرآمدممیشــد۹0دلار.

اِینطــوری1۸دلاریکهخرجلــواِزممیکردم،فقط۲0ّ%اِزاِین۹0دلار

راِمیگرفت.
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تــازهٔ،اِگــرفقطّیــکهفتــۀدیگــرصبرمیکــردموهماِســتخرلری

راِتــمیِزمیکــردموهــماِســتخربابــاراِ،آنوقــت۴0دلاردیگــرگیِرم

میآمــد.بــااِینحســاب،درآمدشرکتکوچکممیرســیدبــه1۳0دلار

وهزینــۀ1۸دلاریمــان1۳.۸%اِزکلدرآمــدمیشــد.حــالاخــیلیبهتر

شــد.1۴%تقریبــاًنصف۲۶%اِســت.درآمــدمهمیِنطوربــالامیرفت

ولیهزینههایمثابتمیماند؛دستکمیکمدتثابتمیماند.پس

درصدهزینههااِزکلدرآمدهمیِنطورکوچکوکوچکترمیشد.

یــکمــاهٔبعــد،وضعبــهترهممیشــد.اِگــرچهــارهفتــۀدیگرهم

اِستخرلریوهماِستخرباباراِتمیِزمیکردموهردفعه۲0دلارگیِرم

میآمــد،آنوقــتپولهایــممیشــد۲10دلار.فکــرهــمنکنــمکهلازم

میشــدهردفعهبــرگگیِروســطلنوبخــرم.آنموقع،اِیــن1۸دلاری

کــهمجبوربودمبدهمتابراِیخودماِبزاِربخرموکســبوکارواِقعی

داِشتهباشــم،فقط۸.۶ّ%اِزکلدرآمدمبود.اِینخیلیبیشترباعقل

جوردرمیآمد.
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»براِیتپیشنهادخیلیجالبیداِرم.«

آمیتپرسید:»چهپیشنهادی؟«

»دلتمیخواِهدیکخردهٔپولبیشتردربیاوری؟«

»خب،بگو،گوشمیدهم.«

راِهٔ گفتــم بهــت کــه راِ اِســتخرها کــردن تــمیِز کســبوکار »آن

اِنداِختهاِم،یادتهست؟«

»آرهٔ،بهــمگفتیداِریبراِیپدرتوچندنفــردیگرکارمیکنیتا

یکخردهٔپولبیشتردربیاوری.«

»خب،کسبوکارمانداِردرشــدمیکندوبراِیهمیِنکمکلازم

داِرم.مــشتریجدیــدیداِرمکــهاِزممیخواِهــداِســتخرشراِدقیقــاً

همانموقعیتمیِزکنمکهاِزقبلقراِرگذاِشتهاِماِستخریکیدیگراِز

مشتریهایمراِتمیِزکنم.«

»منمیتواِنمکمکتکنم.«

»عالیاِست.پولشراِبهتمیدهم.«

»بــبیِن،تــورفیقمــی.اِگــرکمــکلازمداِشــتهبــاشی،مــنکمکت

میکنم.«

»خبآخرفقطّهمیِنیکبارکهنیســت.اِگرهمهچیخوبپیش

برود،شایدهرهفتهاِینکارراِبکنیم.براِیهمیِنهممیخواِهمبداِنم

میشودبهتپولبدهماِستخرتمیِزکنییانه.«
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»منظــورتاِیــناِســتکــهبراِیــتکارکنــم؟«یکجورهــاییاِنگار

تعجبکردهٔبود.

»خب...«مِنمِنکردم.»...براِیمنکهنه.بامنکارکنی.«

»آنوقترئیسمکیقراِراِستباشد؟«

»خب...«دوبارهٔمنمنکردم.راِستشبههیچکداِماِزاِینچیِزها

فکرنکردهٔبودم.»فکرکنممن.«

آمیتفقطّگفت:»کهاِینطور.«

»اِما،خب،منظورماِیناِستکه...«سعیکردمسریعفکرکنم

کهچیبگویم.»ولیصددرصدبازهمرفیقهممیمانیم.بهترینرفیق

هم.پسمنجدیجدیرئیستنیستم...مطمئنمعالیمیشود.«

»باشــد.فکرکنمبتواِنــماِمتحانشکنــم.یکخردهٔپــولبیشتربه

دردممیخورد.حالاچقدرمیدهی؟«

»ساعتیپنجدلارچطوراِست؟اِحتمالاًاِستخرراِدوساعتهمیتواِنی

تمیِزکنی؛پسهردفعه10دلارگیِرتمیآید.«

»آنوقتچقدرگیِرتومیآید؟«

»خب...«اِینیکیراِدیگرراِستیراِستیفکرشراِنکردهٔبودمکهچی

بایــدبگویم.»مااِزمشتریهــا۲0دلارمیگیِریم.پسنصفشمیرســد

بهتو.«

»صبرکنببینم.مگرهمۀکارراِمننمیکنم؟«

»خب...چیِزاِســت،نه.همهاِشراِکهنه.منواِدیدوساعت

وقتگذاِشتیمتاآگهیهاراِبگذاِریملایدرخانههایمردم.مجبور

شــدیمآگهیطراِحیکنیموپولبدهیــمبراِیمانچاپشکنند.بعدش

هــمبایدبامشتریهاحرفمیزدیــموقراِرمیگذاِشتیم.پسخیلیاِز

کارهاراِهممامیکنیم.«



1۹5

آقایدوبهشک

آقای دوبه شک



1۹۷

اِدیگفــت:»خــب،اِولیاِشکــهتقریبــاًمعلوماِســت،مگرنــه؟باید

بپرسیماِستخرشانراِچندوقتپیشتمیِزکردهٔاِند.«

»آرهٔ،آرهٔ.«

اِدیاِینسؤاِلراِنوشت.

منگفتم:»شایدخوبباشدبپرسیمآباِستخرچهرنگیاِست.«

»واِقعا؟ً«

»نه،ولیکاشکیمیتواِنستیمبپرسیم.اِگرآبسبزشدهٔباشد،اِصلاً

نشانۀخوبینیست.«

اِدیخندید.»پسچیمیتواِنیماِزشانبپرسیم؟«

»بیااِزشــانبپرسیماِستخرشانراِچندوقتیکبارتمیِزمیکنند.

تقریباًمثلاِیناِستکهبپرسیمآباِستخرچهرنگیاِست.«

اِدیدوبارهٔیادداِشــتکرد.بعدسرشراِبلندکرد.»منیکیدیگر

همبلدم!«

»چی؟«

»میتواِنیماِنداِزۀاِستخرشانراِهمبپرسیم.«

»اِینعالیاِست،اِدی.توعجبفکرهایخوبیمیکنی.«

اِدیلبخندزد.»چیِزدیگریهمهست؟«

»فکرکنمهمیِنهابراِیشروعخوبباشد.«



۲0۳

آقایدوبهشک

دوهفتــۀآخرتابســتان،بایــدبهآمیتبــراِیدوتامــشتریاِیکه

براِیشــانکارکردهٔبود،یعنیجسیکاولوییِزاِ،پولمیداِدیم.هردفعه
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